
 پژوهشی-ی علمی، مقالهی مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازمجله

 -145صص ، (28پياپی) 1402پایيز و زمستان ، دومی ، شمارهدهمچهارسال 

5070.1962JCLS.2023.4/10.22099 :DOI 

 

 

 انگاریی آلودهبر اساس نظریه سنگ آسمانیمعناكاوی كتاب تصویری 

 

اميرحسين زنجانبر
 

 

 چکيده 
ی شناسی است که کریستوا برای مطالعهکاوی و نشانهمعناکاوی روشی مرکب از روان

ای برساخته ی دوپارهفرایند سوژگی آن را ابداع کرده است. از نظر کریستوا انسان سوژه

ی زبان، موسوم به امر نمادین و دیگری از دو وجه ناهمگون زبان است: یکی وجه مردانه

طور متناظر، فرایند سوژگی( ای. فرایند دلالت )و بهبه امر نشانه ی آن، موسوموجه زنانه

شود. کورا از نظر واژگانی به معنای زهدان انگاری تن مادر و ترک کورا آغاز میبا آلوده

گیری ای و جایگاه جسمانی برای شکلمادر است و از نظر مفهومی، مخزن امر نشانه

ای، مرزهای زنی امر نشانهامر نمادین با واپسعنوان مظهر ها. زبان بهنخستین دلالت

رود بلکه در قالب ایِ مطرود از بین نمیبخشد؛ اما امر نشانههویت سوژه را تعیّن می

گو را در ی سخنی سوژههمواره مرزهای هویتِ برساخته« میل بازگشت به کورا»

ایِ زنانه و بازگشت ی امر نشانهدارد. کریستوا تنها مجرای اعادهمعرض تهدید نگه می

داند. منظور کریستوا از این انقلاب زبانی، می« انقلاب زبان شاعرانه»به کورای مادرانه را 

، سنگ آسمانیبر امر نمادین مردانه است. کتاب تصویری های مبتنیسرپیچی از نظام

به قلم زهره پریرخ و  کرُی، اسبش و کچل پهلوان جلدیی دهیکی از عناوین مجموعه

تحلیل برآنم به روش  است.« ب»الف( برای گروه سنی 1400صویرگری زهرا کیقبادی )ت

ی بازگشت ، ضمن دگرخوانش اثر مذکور به چگونگی رابطهمحتوای کیفی از نوع قیاسی
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ی دهد که سوژهی پژوهش نشان میبه کورا و رفع افسردگی انسان مدرن، بپردازم. نتیجه

رای زنانه و تسلط نظام نمادین مردانه دچار افسردگی انگاری کومدرن که بر اثر آلوده

 ای به تعادل برسد.ی امر نشانهتواند با اعادهشده است، می

 کتاب تصویری، کریستوا، کورا، نقد فمینیستی.، انگاری، انقلاب زبان شاعرانهآلوده :های كليدیهواژ

 

 مقدمه .1

شود. آغاز می 2«اندیشم، پس هستممن می»با کوژیتوی  1وجودشناختی دکارت یهلسفف

 3فرض کوژیتوی دکارتی، تفکیک ساحت اندیشه از ساحت بدن است. کریستواپیش

شمرد. چراکه باوری را که قائل به جدایی بدن از اندیشه باشد، مردود میهرگونه بنیاد

کریستوا زبان را . (Mcafee, 2004: 90)رک. مند است معتقد است فرایند دلالت، بدن

ی ای دربارهداند. به اعتقاد او هر نظریهشناسی( میتلاقی فرهنگ و بدن )زیست یهنقط

گیرد؛ کار نمی ی زبان را فقط بهآید، زیرا سوژهشمار می ی سوژه بهای دربارهزبان، نظریه

او سوژه را  .(Kristeva, 1989: 272)« کندسازد و ویران میبا زبان، خودش را می»بلکه 

، و دیگری امر نمادین 4ای زنانهداند: یکی امر نشانهدو وجه ناهمگون زبان می یهبرساخت

اجتماعی بورژوا،  یهداری و طبق. تقویت جنس مرد، باور سکولار، اقتصاد سرمایه5مردانه

ی امروزی شده ای سوژهشدن وجه نمادین و زوال وجه نشانهصداییباعث چیرگی و تک

  (.Lechte, 2004: 63رک. ) است

ای زنانه از سوی زنی امر نشانهو واپس 6انگاریآلودهفرایند تکوین سوژگی از طریق 

رو، رهایی سوژه از نظام مردسالار اجتماعی گیرد. ازهمینامر نمادین مردانه صورت می

ای امر نشانه یهیابد. کورا منبع تغذیتحقق می 7ایتنها از طریق بازگشت به کورای نشانه

                                                           
1. René Descartes 
2. Cogito, ergo sum 
3. Julia Kristeva 
4. feminine semiotic 
5. male symbolic 
6. abjection 
7. semiotic chora 
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داند. پذیر میتحقق 1«انقلاب زبان شاعرانه»است. کریستوا بازگشت به کورا را از طریق 

های انقلاب زبان شاعرانه این است که با سرپیچی از زبان و تمرد از تمام نظام یهوظیف

مطرود ای موجود که مصادیقی از امر نمادین هستند، به بازگرداندن امر نشانهدلالتگرِ ازپیش

پدر( تمرکز دارد، زبان )نام یهلکان که بر بخش مردان یهاهتمام بورزد. برخلاف نظری

. در این مقاله، برآنم که متن نوشتاری کندزبان توجه می یهکریستوا به بخش زنان یهنظری

 و متن تصویری داستان مذکور را با رهیافت فمینیسم کریستوایی بازخوانش کنم.

( که 1974) شاعرانه انقلابی زمانی تقسیم کرد. توان به دو بازهمی آرای کریستوا را

اوست. این اثر با  یهدکترای کریستوا است و بیانگر آرای اولی یهبرگرفته از رسال

شناختی موضوع ادبیات را واکاویده است. کریستوای ثانویه رویکرد رویکردی زبان

ار گرفته و به بررسی نقش عوامل کبه 2درفرایند یهروانکاوانه را درخصوص سوژ

 فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در فرایند تکوین سوژگی پرداخته است. 

های هایی که با رویکرد کریستوایی در ادبیات ایران انجام شده است، در سالپژوهش

( 1400زنجانبر و مرادی )ی مشترک گیری داشته است. باوجوداین، مقالهاخیر رشد چشم

ی ادبیات کودک ایران است که با رویکرد کریستوایی به تحلیل در گستره ایتنها مقاله

ی مشترک مقاله همچنین ( و1400مرادی و چالاک )ی مشترک مقالهمتن پرداخته است. 

(، بیگانگی دیار غربت را با تن بیگانه همسان پنداشته و از این 1394سلیمی و سکوت )

ی ( و همچنین مقاله1396های نجفی ). مقالهاندی مهاجرت توجه کردهطریق به پدیده

اشعاری از ادبیات کهن را با رویکرد کریستوایی  (1396علامی و باباشاهی )مشترک 

انگاری رمانی امروزی از زنوزی را با رویکرد آلوده (1392پورعلی )اند. بررسی کرده

 مطالعه کرده است.

 

 

 

 

                                                           
1. revolution in poetic language 
2. the subject in process 
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 . مبانی نظری2

 دوپاره یهسوژ .1 .2

فرایند تکوین سوژگی . داندسوژه را همواره در فرایند و تحت صیرورت میکریستوا 

گردد ای زنانه از داخل کورای مادرانه آغاز میپیوستاری است که از تفوّق امر نشانه همثاببه

هایی که از سوی خانواده و کردن سانسورهای فرهنگی و محدودیتو با درونی

کند سوی چیرگی امر نمادین مردانه حرکت میهشود، بساختارهای اجتماعی تحمیل می

پایان فرایند سوژگی نیست و  یهچیرگی امر نمادین نقط (.Mcafee, 2004: 18)رک. 

 (.Payne, 1993: 178رک. )ای قرار داردطال توسط امر نشانههمیشه این چیرگی در خطر اب

با دو وجه خودآگاه و  دو وجه زبان که متناظرجای توجه به تقابل قطبی اینکریستوا به

تر متناظر با فرهنگ و ناخودآگاه سوژه یا متناظر با ذهن و جسم سوژه و در حالتی کلی

ها در برساختن معنا و برساختن سوژه ناپذیر آنآمیختگی جداییطبیعت است، به نقش هم

مادین تنها با یکدیگر تناقض ندارند، بلکه وجه ندو نه کند و معتقد است که اینتوجه می

 گیرد.ای میای است که از وجه نشانهزبان، معناداری خود را مدیون انرژی

 

 . امر نمادین2 .2

های کامل و عنوان نظام نشانهبر زبان، بهای از دلالت است که مبتنیشیوه»امر نمادین 

ساختارهای  یهدر واقع منظور از امر نمادین کلی (.Kristeva, 1984: 27) «نحومدار است

موجود )مانند ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زبانی مندِ ازپیشانضباطی و نظام

شود. گرای علم دیده مینمود عینی امر نمادین در زبان واقع یهو امثالهم( است. بیشین

آید. کریستوا با شمار میبرای تجلی امر نمادین به 1نمونهیعنی زبان علم، بهترین پیش

ی امر نمادین را ی تحت سیطرهجامعه 2اثر دوبوری نمایش جامعهاس از کتاب اقتب

                                                           
1. prototype 
2. Guy Louis Debord [Fr.] 
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از نظر کریستوا این جامعه . »( ,2004Mcafee :108)رک. خواند می 1«ی نمایشجامعه»

 (.42: 1389)کریستوا، « انگاردهیچ میاحساس، عاطفه، عشق، تخیل و شعر را به

 

 ایامر نشانه .3 .2

آن است.  یهای مبین قطب زنانزبان است، امر نشانه یهکه قطب مردان برخلاف امر نمادین

زبانی است که انرژی بدنی و عواطف از راه آن به درون زبان برون یهای یک شیوامر نشانه»

های زبرزنجیری گفتار ای در قالب ویژگیامر نشانه (.Mcafee, 2004:17)« کندنفوذ می

یابد. آوا در امر نمادین و ساختارهای نحوی نمود عینی میمانند ضرباهنگ، ریتم و تکرار 

ای در زبان شاعرانه و گفتارهای تخیلی و فراواقعی است؛ زیرا بیشترین نمود عینی امر نشانه

موجود است. بنابراین مانند ای ایجاد اختلال در ساختارهای دلالتیِ ازپیشکارکرد امر نشانه

ای ریشه در شکن و گنگ است. امر نشانهوگریز، قاعدهکردن پیشاکلامی کودک نحوقونقان

 شده است. های سرکوبناخودآگاه سوژه دارد و گریزگاه رانه

 

 ای كورای نشانه .4. 2

کورا فضایی »است؛ اما از منظر کریستوا « زهدان مادر»معنای لحاظ واژگانی بهبه« کورا»

گیری عنوان سوژه، درحال شکلبهتنها جسم کودک، بلکه زبان کودک، است که در آن نه

کورا فضای اختصاصاً جسمانی و »(. درواقع، 30: 1397زاده و همکاران، )فتح« است

 (.Payne, 1993:175) «آیندای است که زبان و سوژه در آنجا در وجود میمشخصاً زنانه

جایگاهی جسمانی برای »عنوان گیری این اصطلاح از افلاتون، کورا را بهکریستوا با وام

خود  یهوارد کلیدواژگان نظری( Payne, 1993: 167)« نخستین فرایندهای دلالتی جنین

ای )بدون وجه نمادین( با مادر حرف کرده است. کودک در کورا از طریق زبان نشانه

کند که کورا آن فضایی است که ای به خواننده یادآوری میشانهتعبیر کورای ن»زند. می

ها، و آهنگها، ضربپریشیها، زبانای است: بازآواییشده در آن، امری نشانهمعنای خلق

                                                           
1. the society of the spectacle 
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 «استفاده از زبان را برای ارجاع به اشیاء نیاموخته یههای بیان کودکی که هنوز نحوطنین
(Mcafee, 2004: 19.) 

 

 انگاریهآلود .5. 2

 ,Mcafee)« آیدشمار می زنی چیزی که دیگری بهانگاری یعنی طرد و واپسآلوده»

مدفوع، چیزهای بسیار بدمزه، استفراغ، خون قاعدگی، جسد و امثالهم (. 2004:45

ای آیند. تن مادر نخستین تن بیگانهشمار میزده به ی واپسهای آلودهمصادیقی از ابژه

زنی کورای مادر کند. فرایند دلالت با واپسانگاری آن را طرد میدهاست که کودک با آلو

کودک خودش را در پارادوکس غیرممکنی بین جدایی و یگانگی با تن »شود. آغاز می

« روی که توان رهایی از آن را نداردبیند. سوژه از آن بدن متنفر است، تنها ازآنمادر می
(Kristeva, 1982:3 .) 

ماهگی( تا هجدهماهگی ی آینگی )ششد سوبژکتیویته را در مرحلهلکان آغاز فراین

ی آینگی، آغاز تکوین سوژگی را قبل از این مرحله داند؛ اما کریستوا ضمن تأیید مرحلهمی

دهد که طفل هنوز در وحدت خیالی با انگاری، زمانی روی میآلوده»داند. از نظر کریستوا می

پیش از آنکه تصویرش را در آینه تشخیص دهد و قبل از  برد؛ یعنی درستسر میمادرش به

  .(Mcafee, 2004: 47)« اینکه شروع به یادگیری زبان کند

هایی از زنی شبحشود و در سراسر زندگی سوژه با واپسانگاری به کورا ختم نمیآلوده

ر بخشد و دیابد. وجه نمادین، مرزهای هویتی سوژه را تعینّ میادامه می 1ای مادرانهامر نشانه

رغم کشش کند. سوژه علیای این مرز برساخته را دائماً تهدید میی مقابل، امر نشانهنقطه

انگاری اش آن را با آلودهای مادرانه، ناگزیر برای محافظت از هویت برساختهسوی امر نشانهبه

کند، زیرا ی آلوده در عین تهدید مرزهای سوژگی، بقای آن را تضمین میهکند. ابژطرد می

 (.Mcafee, 2004: 50)رک. دارد ترس از فروپاشی، سوژه را همواره هوشیار نگه می

 

                                                           
1. maternal abjection 
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 1ای. افسردگی ابژه6. 2

ی هنتیج»وا ـت و به اعتقاد کریستـط اسـای با جدایی از کورای مادرانه مرتبافسردگی ابژه

« آزرده کرده است به امر نمادین 2ایامر نهادهپس از عبور از  فرد را که ی استـفقدان

(Mcafee, 2004: 60) .ماهگی( است ای از رشد )پیش از ششای، مرحلهنهاده منظور از امر

کند و بین خود و فرزندی گذر می-انگاری بدن مادر، از توهم اتحاد مادرکه کودک با آلوده

عنوان نوستالوژی ی کورای مادر بهاز آن پس، خاطره شود.دیگری )مادر( قائل به مرز می

رفته ی ازدستهابژ»گوید: می 3ملانی کلاین. شودرفته باعث افسردگی سوژه میی ازدستابژه

کند و هم تنفر. ای درونی باشد. سوژه در مقابل این ابژه هم احساس عشق میتواند ابژهمی

کند؛ کاری انجام دهد و احساس تنفر میتواند بدون آن هیچکند، چراکه نمیاحساس عشق می

 (.Mcafee, 2004: 60)« ی روحی شده استدادنش دچار ضربهچراکه با ازدست

 

 انقلاب زبان شاعرانه .7 .2

ای، همچنان در برابر این انسان امروزی این است که باوجود میل به امر نشانه یهمسئل

انسان مدرن دچار خودشیفتگی است، ممکن است از »کند. به بیان دیگر، میل مقاومت می

کریستوا (. Kristeva, 1995: 8)« کنداین خودشیفتگی رنج ببرد؛ اما احساس پشیمانی نمی

ی آرمانی هداند. جامعای را انقلاب زبان شاعرانه مییگانه راه بازگشت به کورای نشانه

هایی های سیاسی، بلکه انقلابنه با انقلابآید، آن هم کریستوا تنها با انقلاب پدید می

رخلاف کریستوای . اُلیور اعتقاد دارد که ب(Mcafee, 2004: 112)رک. روانی و فرهنگی 

شناختی است، نه سیاسی اولیه، توصیف کریستوای ثانویه از انقلاب، صرفاً انقلابی زیبایی

. انقلاب زبان شاعرانه با عدول از قواعد زبانی و هنجارهای (Oliver, 1993: 10)رک. 

انجامد. در شده میانگاشتهای آلودهمردسالار فرهنگی و اجتماعی به بازگشت امر نشانه

                                                           
1. objectal depression 
2. thetic phase 
3. Melanie Klein 
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ی آرمانی پساانقلابی، تعاملی هاین انقلاب خبری از امحای وجه نمادین نیست. در جامع

 ای برقرار است، نه تقابل.دموکراتیک بین دو بعد ناهمگون امر نمادین و نشانه

 

 های پژوهش. روش و پرسش3

 اسبش و کچل پهلوانجلدی ده یهاز مجموع سنگ آسمانیدر این مقاله، کتاب تصویری 
شود. انتخاب الف( مطالعه می1400، به قلم زهره پریرخ و تصویرگری زهرا کیقبادی )کری

خاطر رویکرد خاطر جنسیت مؤلفان، بلکه بهاثر مذکور برای موضوع پژوهش، نه به

گراتر از سایر عناوین مجموعه . این اثر فراواقعگرای متن نوشتاری و تصویری آن استزن

مند و به تعبیر کریستوایی وجه گرا که نظامبرخلاف ژانر واقع تر.گرااست و در نتیجه، زن

بر گرا )سوررئالیسم( مبتنیی حوادث آن حاکم است، ژانر فراواقعنمادین زبان بر سلسله

ای )وجه گریز است و به تعبیر کریستوایی، وجه نشانههایی هنجارشکن و قاعدهپدیده

گراتر زن آن رو، ماهیترجسته است و ازهمینی زبان( در روابط علّیِ حوادث آن بزنانه

انگارد، برای ازآنجاکه کریستوا زبان و سوژه را دو روی یک سکه میاز رئالیسم است. 

کند. کاوی استفاده میشناسی و روانفرایند سوبژکتیویته از روشی مرکب از نشانه یهمطالع

عنوان روش تفسیری معناکاوی، به»کند. یاد می« 1معناکاوی»عنوان کریستوا از این روش، به

نهد و در پی معانی فراتر یا شناسی گام میبر زبانشناسی مبتنیکریستوا، به ماورای نشانه

رو با رهیافت  پژوهش پیش (.Barrett, 2011:163)« خارج از قواعد نظام دلالتی است

 معناکاوی و با روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی انجام شده است.

ی آلوده است. در بیشتر های مشابه، در نوع نگرش به ابژهی حاضر با مقالهتفاوت مقاله

بر رویکرد کریستوایی در ایران، به این نکته توجه نشده است که های ادبی مبتنیپژوهش

ای و مادرانه است؛ نه انگاشته سرشار از امر نشانهی آلودهانگاری، ابژهی آلودهدر نظریه

کنند، ای را که مهاجرین به آن سفر میعنوان مثال، سرزمین بیگانهز امر نمادین. بهانباشته ا

ویژه غرب مدرن، انباشت امر توان معادل تن بیگانه انگاشت؛ زیرا سرزمین بیگانه، بهنمی

                                                           
1. semanalysis 
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بایست نویسندگان این نوع مقالات، وطن را در تناظر با تن مادر نمادین است. بنابراین می

ی وطن را هایی که بدن آلودهدادند و مهاجرین را در تناظر با سوژهده قرار میی آلوو ابژه

. روش معناکاوی 1گویی به سه پرسش است: رو درصدد پاسخپیش  یهمقال اند.ترک کرده

. 2دهد؟ ارائه میالف( 1400)پریرخ،  آسمانی سنگاز داستان ریستوا چه دگرخوانشی ک

ای قهرمان داستان از کجا ریشه ، افسردگی ابژهبراساس دگرخوانش داستان مذکور

 . راه رهایی انسان مدرن از این آسیب روانی چیست؟ 3گیرد؟ می

رفت سوژه های مشابه، تمرکز بر راه برونبه پژوهشنوآوری پژوهش حاضر، نسبت

 ای است.از افسردگی ابژه

 

 . پيرنگ داستان4

شبانگاه در بیابانی، پهلوان کچل در کنار اسبش، کرُی، دراز کشیده است و هردو به آسمان 

کند. ها توجه کری را به خود جلب میسنگاند. عبور شهابتاریک و پرستاره خیره شده

ها پرسد و در پاسخ، پهلوان کچل احتمال خطرآفرینی آنها میسنگکری از خطر شهاب

گیرند که یک گروه دونفره برای نجات مردم ری و پهلوان تصمیم میداند. کرا منتفی نمی

هوا دهد که از این پس سربههای آسمانی تشکیل دهند. کری پیشنهاد میاز خطرات سنگ

راه بروند و آماده باشند تا اگر سنگی آسمانی فرود آمد، پیش از خطرآفرینی آن را بگیرند 

هوا راه رفتنش نکه نور خورشید مانع سربهخاطر ایو شوتش کنند به آسمان. کری به

روز که کری از خستگی ها، خشنود. یکرویشود از روزها ناخشنود است و از شبمی

توانست با تسلط بیشتری کند که ای کاش بال داشت و میتنگ آمده است، آرزو میراه به

ل داشتن را کند و باهای آسمانی شود. پهلوان کچل او را تمسخر میمانع فرود سنگ

شود. خاطر فقدان این قابلیت، آهِ حسرت از نهاد کری بلند میداند. بهقابلیتی مادرزادی می

وپا کند. پهلوان تا بازگشت جفت بال برای خودش دستگیرد یکروزی کری تصمیم می

بیند اسبش بال دارد؛ او بر دوش اسبش درحال پرواز است و زند. خواب میاو چرتی می

گذارند این اجرام آسمانی به قاپند و نمیهای آسمانی را در هوا میمام سنگدوتایی ت

اهالی زمین آسیبی برساند. میان این خواب شیرین، ناگهان کری با سم به شکم پهلوان 
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نشدن در یافتن بال را که گزارش موفقپرد. کری درحالیکوبد و پهلوان از خواب میمی

و از او شود های کلفت پهلوان جلب میبه سبیل دهد، ناگهان توجهشبه صاحبش می

بنابه  ها استفاده کند.عنوان بال از آنها را در اختیارش بگذارد تا بهخواهد که سبیلمی

تر است. دو تا بال بزرگ هم بزرگ یههای پهلوان از اندازسبیل یهتصویر کتاب، دولنگ

کند شود. اسب قهر میده کنند، عصبانی میعنوان بال استفاهایش را بهپهلوان از اینکه سبیل

گیرد که شود و تصمیم میرود، دلش نرم میرود. پهلوان پس از اینکه کری میو می

کند؛ وقتی با فریاد گردد، پیدایش نمیهایش را به کری بدهد. هرجا دنبال اسبش میسبیل

گردد. پهلوان هنوز درنگ اسب بازمیهایش گذشته است، بیکند که از قید سبیلاعلام می

کند میها را با سنگ تیزی ها بتواند کارکرد بال را داشته باشد. سبیلباور ندارد که سبیل

 کند.هایی سبیلی به آسمان پرواز میبندد. اسب با بالو با طناب به پشت اسبش می

 

 ها و بحث . یافته5

 ایامر نشانه .1 .5

است. در اولین تصویر داستان، پهلوان و اسب در  ایِ زنانهای از امر نشانهاسب استعاره

اند. تفاوت جنسیت دو شخصیت در تصویرپردازی کاملاً برجسته کنار یکدیگر خوابیده

فروریخته بر پیشانی مقوّم،  یههایی به رنگ آبی، لبخندی بر لب و طرّشده است. چشم

صورت یک چهارپا، اسب هستند. در تصویر مذکور اسب نه به یهبازنمایی جنسیت زنان

تصویر کشیده شده است. دست اسب زیر سر پهلوان است و بلکه مانند انسانی دوپا به

آلود و خیره به آسمان آرمیده است. در ادامه پهلوان در آغوش اسب با چشمانی حسرت

آلود ای از کوراست؛ بنابراین نگاه حسرتخواهیم دید که آسمان در این داستان استعاره

رفته( است. حالت خوابیدن ی ازدسته آسمان حاکی از حسرت فقدان کورا )ابژهپهلوان ب

رو اسب ی پهلوان در آغوش اسب یادآور کودک در کورای مادرانه است. ازهمینمنقبضانه

ی خیالی اتحاد ایِ پهلوان است و این تصویر گویای احیای خاطرهای از وجه نشانهاستعاره

 انگاری است.ای پیش از آلودهفرزندی در دوران کور-مادر
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 (1تصویر )

 امر نمادین. 2. 5

ها بخشی از هویت تر کرده است. سبیلها را نمایانپهلوان، پرپشتی سبیل یهکچلی کل

ها را از دست بدهد. قیمتی آنآید و پهلوان حاضر نیست به هیچشمار میپهلوان به 

ای از نخ سفیدرنگی که برای محافظت دور ها در پیلهبراساس تصاویر، قرارگرفتن سبیل

یت و جایگاه آن در نزد پهلوان است. پهلوانی و سبیل ها تنیده شده است؛ بیانگر اهمسبیل

 همثابهای نظام زبانی مردسالار است. لقب پهلوانی و داشتن سبیل بهمصادیقی از ارزش

است. از  ای شخصیت داستان شدهامر نمادین مردانه است که باعث سرکوب بخش نشانه

ست، حاضر نیست برای رضایت امر نمادین زبان ا یهبرساخت یهرو پهلوان که سوژهمین

ایِ خودش(، به حذف سبیلش )حذف بخش بر امر نشانهخاطر اسبش )برای نیازهای مبتنی

اش( رضایت بدهد. سبیل هیچ معنای واقعی ندارد و صرفاً نمادین هویت برساخته

عبارتی پهلوانی است. به یهزدمحصول ساختار فرهنگی برای بازنمایی مفهوم جنسیت

با مفهوم مردانگی و داشتن سبیل، پیوند زبانی و فرهنگی دارد. « پهلوان»ان دیگر، عنو

خود را  یههای برساختکوشند تا ارزشهای ذهنی مردسالار میرو زبان و کلیشهازهمین

 با حفظ نمادین سبیل تثبیت و بازتولید کنند.
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 ایكورای نشانه. 3. 5

بیابان  یهو کُری زیر آسمان پرستارپهلوان کچل »شود: داستان با این جمله آغاز می

است. « آسمان تاریک بیابان»الف(. کورا در این داستان 6: 1400)پریرخ، « خوابیده بودند

جا در نخستین تصویر داستان دیده صورت یکشب، مادرانگی و پهلوان هرسه به یهرابط

کاوی تاریکی شود. اسب و پهلوان هردو خیره به آسمان شب هستند. در نظریات روانمی

، شب، جنگل، 1یونگکاوی ای از بُعد تاریک ناخودآگاه انسان است. مثلاً در رواناستعاره

 2فرویدکاوی اند و در روانمرتبط« سایه»فضاهای تاریک با پارادایم  یهزیرزمین، غار و هم

در خوانش کریستوا، تاریکی دیجور بیابان چیزی جز تاریکی کورا نیست. «. ناخودآگاه»با 

برخلاف تاریکی شب )کورای مادرانه(، روشنی روز )امر نمادین( خوشایند اسب )امر 

ی پهلوان به آسمان های( نیست. همچنین علاقه به شب )کورای مادرانه( در نگاه خیرنشانه

 شود.آلود او دیده میزگشت به کورای مادرانه در چشم حسرتمشهود است و میل با
 

 
 (2تصویر )

                                                           
1. Jung 
2. Freud 
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ه و به شدریزی بخش سرکوبکاوی، لباس مبدّلی برای برونازآنجاکه رؤیاها در روان

رؤیای پهلوان نیز بیانگر  یهمایسوژه هستند، درون یانگاشتهتعبیر کریستوا بخش آلوده

خواب دید که با کری پرواز »ز در آسمان شب( است: اش )پروامیل او به کورای طردشده

(. کُری نام اسب پهلوان 17الف: 1400)پریرخ، « کردند و هرچی سنگ آسمانی بود گرفتند

 دارد. « کورا»است که اتفاقاً شباهت آوایی با 

 

 
 (3تصویر )

دهد که پهلوان سوار بر کری است و ستارگان و ماه با نخ به تصویر نشان می

اند. سفر با اسب به انضمام ماه و ستارگانی اند. ماه و ستاره مجاز از شبیش آویزانهاسبیل

که به سبیل پهلوان بند هستند، تمثیلی از سفر به کورای مادرانه )شب( با امحای سبیل 

ای( است. اگر پهلوان در پایان داستان های اسب )به نفع امر نشانهنفع بال)امر نمادین( به

تأثیر عنوان بال به اسبش بدهد، تحتها را بههایش را بزند و آند قید سبیلگیرتصمیم می

ای او( دارد. او )وجه نشانه یهشدهمین خوابی است که ریشه در بخش سرکوب
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تصاویر و حتی در  یهرو در همبر آسمان شب است. ازهمینداستان مبتنی یهمایدرون

د که مطلبی روی آن نوشته نشده است( نیز قبل از جل یهکتاب )در صفح یهآستر بدرق

 اند.ها، ماه و فضای وهمناک( برجسته شدهشب و متعلقات آن )ستاره

 

 انگاریآلوده. 4. 5

ی شود؛ در واقع تن بیگانهخاطر حفظ سبیل، پهلوان باعث قهر اسبش میکه بههنگامی

ی نظام نمادین برساختهکند تا به مرزهای هویتش که انگاری طرد میاسب را با آلوده

کند که حاضر است محض اینکه پهلوان اعلام میای وارد نشود. بهسبیل است، خدشه

 گردد.ای مطرود )اسب قهرکرده( بازمیسبیل خود را بالی برای پرواز اسب کند، امر نشانه

 ناپذیر و رؤیایی را دارد، زمین مهددر تقابل و تقارن با آسمان که نقش کورای دسترس

امر نمادین و نظام اجتماعی است. آسمان، بهشتی است که انسان از آنجا طرد شده است 

ی های برساختهفضایی تحت حاکمیت هنجارها و نظام« ی نمایشجامعه»عنوان و زمین به

رفتن است؛ امتناع از نگریستن به زمین بیانگر اجتماع است. یکی از هنجارها، منش راه

رفتن بیانگر میل به هوا راهپیچی از امر نمادین است و سربهمیل به هنجارشکنی و سر

(. 8الف: 1400)پریرخ، « رومهوا راه میکری گفت: از حالا به بعد، سربه»کورای آسمان: 

یک روز کری که از »اسب دوست دارد که عالم خاکیِ غرق در امر نمادین را ترک کند: 

)پریرخ، « یش! کاشکی بال داشتمرفت، گفت: آخخورد و راه میخستگی تلوتلو می

دهد، پهلوان از این رفتن میهوا راهکه اسب پیشنهاد همیشه سربه(. وقتی13الف: 1400

پهلوان کچل فکری کرد و گفت: خیلی خوب گفتی. دلم از »کند: چرخش نگاه استقبال می

(. اسب 8الف: 1400)پریرخ، « سوخت. این حرفت شد بادبزن دلمخاصیتی میکاری و بیبی

بخش و بادبزنی برای داغ دهد و پیشنهاد او تسلیای( پیشنهاد هنجارشکنی می)امر نشانه

سو، پهلوان میل به سبیل و نام پهلوانی )نمادهای شود. از یکمی ی پهلوانرفتهکورای ازدست

هایش( اش )سبیلخواهد اسب، مرز هویت برساختهی نمایش( دارد و نمیساز جامعههویت

همیشه امر نمادین » شود کهباطل کند. ترس پهلوان از امحای سبیلش از آنجا ناشی میرا 
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؛ ازسویی (Payne, 1993: 178)« ای قرار داردای و امر نهادهدر خطر ابطال توسط امر نشانه

ای خود( بیند که با اسبش )با بعُد نشانهدیگر، دل پهلوان با آسمان شب است و خواب می

زمان شب )کورای اولیه( بازگشته است. کریستوا معتقد است که سوژه همبه آغوش آسمان 

هم حس »خود )آسمان شب( دارد.  یهعاطفیِ وصل و فصل را با تن بیگان یهرابط

 (.Mcafee, 2004: 49)« به آن چیز آلوده دارد، هم حس خوشایندناخوشایندی 

 

 ای. افسردگی ابژه5 .5

کشد، اما از درون احساس پهلوان اگرچه عنوان مردانگی و پهلوانی را با خود یدک می

دهنده که سبب بازگشت امر اختگی باید چنان حاد باشد و تکان»کند. می« اختگی»

آسمان شب  (.Payne, 1993: 175)« ای، از راه امر نمادینی که آفریده است، شودنشانه

ناپذیر است و ی نمایش( دسترسی زمینی )اهالی جامعهها)کورای مادرانه( برای سوژه

« دست ما کوتاه و خرما بر نخیل»پهلوان گویای  یهبنابر تصویر آغازین داستان، نگاه خیر

بار پهلوان به آسمان شب )در آغاز داستان( و دیدن رؤیای پرواز )در است. نگاه حسرت

خود  یهکه در نبرد با بخش زنانداستان(، گویای تعارض روانی پهلوانی است  یهمیان

ی میل نخستین )مادر( قرار دارد. شاید فشار فقدان ابژهنتوانسته پیروز باشد و هنوز زیر 

ای پهلوان( کُری نام دارد. کرُی یعنی رجزخوانی. رو است که اسبش )وجه نشانهازهمین

بین پهلوان  جلدی براساس تعارض و کشمکشی دههای این مجموعهپیرنگ تمام داستان

های این ده جلد، ای( است. در هیچ یک از داستانکچل )امر نمادین( و کری )امر نشانه

شود. پرسش این است که پس چرا راوی از ای یا نشانی از پهلوانی دیده نمیهیچ مبارزه

های این مجموعه بندی داستانکند؟ پاسخ این پرسش در پایاناو با عنوان پهلوان یاد می

معنای واقعی پهلوان خواهد بود که بتواند تعادلی بین وجه در واقع پهلوان وقتی بهاست. 

در  ی امر نمادینش غلبه کند.جانبهو بر چیرگی یکای خود برقرار نمادین و وجه نشانه

خود از وجه  یهای زناننفع بخش نشانههای این مجموعه، همواره پهلوان بهپایان داستان

ب(، پهلوان کچل 1400)پریرخ، « نازکدل»کند. مثلاً در نشینی میعقباش نمادین مردانه
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ای( هوای بازگشت شود که اسبش )امر نشانهکه در مسیر رفتن است، ناگهان متوجه می

شود و باز رو با خواست اسبش همراه میبه خانه )کورای مادرانه( را کرده است. ازهمین

ات دلتنگی؟ بله؟ کری نفسش را خانه و زندگیپهلوان کچل گفت: یعنی برای »گردد: می

لرزیدند.... پهلوان کچل گفت: کری جان! هایش تا مدتی میهمچین بیرون داد که لب

طرف خانه هی کرد. کری گفت: پس باز انگار نوبت من است که تو را نجات بدهم و به

 (.24ب: 1400)پریرخ، « گردیمبرمی

 

 انقلاب زبان شاعرانه .6 .5

مشهود « پهلوان کچل و اسبش کری» یهای در نام مجموعامر نمادین بر امر نشانه یهغلب

پهلوان کچل است. یعنی پهلوان کچل اصل « ش»گذاری، مرجع ضمیر است. در این عنوان

معنای شود. این بهنام پهلوان( معرفی می یهواسط)به« ش»مدد ضمیر قرار گرفته و اسب به

ای از امر نمادین ای آن است؛ زیرا نام پهلوان استعارهبر امر نشانهبرتری امر نمادین زبان، 

 ای. ای از امر نشانهاست و اسبش استعاره

برتری سوار بر مرکب است. اسب  یهاسب و پهلوان نیز رابط یهازسویی دیگر، رابط

همیشه زیر پای پهلوان بوده است و پهلوان کچل )امر نمادین( همواره بر اسب )امر 

دادن رها ای( از این سواریای(، سوار. در پایان داستان، اول اینکه اسب )امر نشانهنهنشا

پذیرد. کریستوا در سبیل )امر نمادین( بر پهلوان پایان می یهشود و دوم اینکه سلطمی

انقلاب را ، (1986)« گوی سخننظام و سوژه»ی هو مقال (1984) شاعرانه زبان در انقلاب

ویژه سرپیچی از مدعیات برد، بهکار مییچی از ممنوعیت تأکیدشده بهمعنای سرپبه

گونه بازنمایی شده ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژیک در قبال حقیقت. حقیقت این

پهلوان »تواند بال داشته باشد: صورت مادرزادی نمیای( ذاتی و بهاست که اسب )امر نشانه

ا من که ندیدم اسبی بتواند پرواز کند؛ مگر اینکه کچل گفت: فکر و خیال شیرینی است. ام

توانم پیدا کنم؟ پهلوان کچل گفت دوبال داشته باشد. کری گفت: این دوتا بال را کجا می

« آیند یا بدون بال. کری آهی پر از غم و غصه کشیددنیا میجا. جانوران یا با بال بههیچ
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ی انگاشتهری این حقیقت برساخته و بدیهیرفت از سرکوبگراه برون (.13الف: 1400)پریرخ، 

ما زبان و »قول کریستوا، به علمی این است که پهلوان دست به انقلاب زبان شاعرانه بزند.

آموزیم: یعنی ایم میعنوان جبرانی برای آنچه که ازدست دادهاش را بهکارگیریهای بهمهارت

 (. Mcafee, 2004: 35) «ی تن مادرهوسیلشدن بهگرفتهجبران در آغوش

ای بهایی است که سوژه بابت کسب امر نمادین عبارتی دیگر، گسست از امر نشانهبه

دادن امر بازگشت به آغوش و کورای مادرانه، بازپس یهرو لازمپرداخته است. ازهمین

ای خود که ناشی از فقدان کورای نمادین است. بنابراین سوژه برای رفع افسردگی ابژه

های نظام نمادین زبان )سبیلی که نماد مردانگی و پهلوانی اش است، باید ارزشهمادران

ای )پرواز اسب در آسمان نشانه یراندهرهایی به امر واپس یهاست( را دور بریزد و اجاز

 یههای پهلوان آنقدر بلند و پرپشت هستند که گویی چهررؤیایی شب( بدهد. سبیل

دیدن چیزی  یهاند. این ویژگی امر نمادین است که اجازدهپهلوان را پشت خود پنهان کر

 دهد.غیر از خودش را نمی

 

 
 (4تصویر )
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داربودن جانوران بیان و باعث آه و سرخوردگی بال یهآن واقعیت علمی که دربار

تواند در زبان فراواقعی )سوررئال( بیان شود. شود، میای زنانه( میاسب )امر نشانه

گرایی و قواعد علّی است، زبان شاعرانه، زبان فراواقعیت م که مدعی واقعبرخلاف زبان عل

یابند، ها براساس امر نمادین معنا میی نمایش که ارزشگریز است. در جامعهو قاعده

از نظر کریستوا این جامعه، »شوند. ای به حاشیه کشیده میبر امر نشانههای مبتنیارزش

(. پهلوان 42: 1389)کریستوا، « انگاردعر را به هیچ میاحساس، عاطفه، عشق، تخیل و ش

ای زبان( در نفع زبان تخیل )وجه نشانهتواند انقلابی بهای میدهی به امر نشانهبا بازارزش

های پهلوان دهد که اسب با توصلِ سبیلخود ایجاد کند. انقلاب شاعرانه زمانی رخ می

ه آسمان پرستاره و زیبای شب )کورای مادرانه( دچار تغییری اساسی شود و قابلیت پرواز ب

ای سوژه است و انقلاب عینی در شمایل اسب ای از وجه نشانهرا پیدا کند. اسب استعاره

دادن امر نمادین ای است که حاضر به ازدستدارشدن(، تمثیلی از انقلاب ذهنی سوژه)بال

 هایش( شده است.خود )سبیل

 
 (5تصویر )
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کند: زند که پهلوان را از خواب بیدار میآغازین این انقلاب را سم اسبی می یهضرب

خواب دید که با کری پرواز کردند و هرچی سنگ آسمانی بود، گرفتند و یک کاسه »

هوا، کری با سمش هو بیکشید که یککردند و فرستادند هوا. از خوشحالی هورا می

هایش را از درد بست. باز ی کشید و چشمکوبید توی شکم پهلوان. پهلوان کچل فریاد

که کرد دید توی آسمان نیست و روی زمین افتاده است. کری هم دماغش را به دماغ او 

اسب  یه(. ضرب17الف: 1400)پریرخ، « پرسید: پهلوان کجایی؟چسبانده بود و می

است. در  دیدن پهلوانای(، ندایی است که مقارن با خواب)ترومای مواجهه با امر نشانه

« پهلوان! کجایی؟»ی کند و با جملهاسب او را از خواب غفلت بیدار می یهواقع ضرب

کند. اسب بلافاصله پس از ای جلب میبر امر نشانهتوجهش را به رؤیای زیبای مبتنی

کند و این باعث توجه بیدارکردن پهلوان، صحبت از جستجوی خود درخصوص بال می

هرچه فریاد کشیدم بیدار نشدی. شکم »شود: ای پروازش میپهلوان به رؤی یهدوبار

ات چشمم را گرفت. نوک سُمّی به آن زدم. ناراحت بودم دیگه. این دور و بر تا قلمبه

)همان(. « کند، سنگ است و خار و خاشاک. از بال و این چیزها خبری نیستچشم کار می

کند. در هلوان خفته را بیدار میگردد و پبازمی« گشتم نبود، نگرد نیست»اسب با پیام 

ی نمایش )زمین( که مهد امر نمادین است، هرچه بگردی، بال و از این چیزها جامعه

یابی؛ هرچه هست عوامل تزاحمِ طی طریق )سنگ )ابزار رسیدن به کورای آسمانی( نمی

؛ و خار وخاشاک( است. برای رسیدن به کورای آسمانی، ابزاری آسمانی )بال( نیاز است

ای سوژه تواند بخش نشانهرفتن و به زمین نگریستن(. فقط بال مینه ابزاری زمینی )راه

 نمایش( جدا کند و از روی جملگی موانع زمینی عبور دهد. یرا از زمین )جامعه

های هدف پهلوان و اسبش از ابتدای داستان این بوده است که مردم را از خطر سنگ

تنها ای( با پروازی رؤیایی نهان داستان، اسب )امر نشانهآسمانی محافظت کنند. در پای

دادن و صاحبش را از خودش و صاحبش را از یوغ امر نمادین )خودش را از سواری

سازد؛ بلکه براساس منطق فانتزی داستان، با سفر دلبستگی به امر نمادین سبیل( رها می

مردم را نجات  یهزودی همتواند بههای آسمان، میآوری سنگبه آسمان شب و جمع
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گرای علم است گری زبان واقعکند، ادعای منجیدهد. آنچه انسان امروزی را تهدید می

طنز کشیده شده است. به « خطر سنگ آسمانی»ی علمیِ که در داستان مذکور با کنایه

ی مقابل زبان جزمی و کند. نقطهکریستوا جامعه را به انقلابی درون زبان دعوت می

گرای تخیل است. تخیلات و رؤیاها از گرای علم، زبان سیال، شاعرانه و فراواقعقعوا

ی امر های تحت سیطرهی کودکی هستند. انسانای و از ملائمات دورهمظاهر امور نشانه

ی نمایش(، این ملائمات و رؤیاهای کودکانه را در فرایند های جامعهنمادین )سوژه

ای وجود دهندهاند. بنابراین اگر نجاترشدن از دست دادهپذیخاطر جامعهسوژگی و به

نمایی است. رفته است، نه زبانی که مدعی واقعگرای ازدستداشته باشد، زبان فراواقع

انگاری کورای رفتن و نگاه خیره به آسمان شب، انقلابی شاعرانه علیه نادیدههوا راهسربه

بازگشت امر »روید به این پدیده انگاری آسمان شب( است. فمادرانه )نادیده

)رک. « انگاریآلوده»و کریستوا به آن  2«ژوئیسانس ثانویه»و لکان به آن  1«شدهسرکوب

Mcafee, 2004: 49 )گوید.می 

 

 دوپاره یهاتحاد سوژ. 7. 5

ای و نمادین از داستان دو شخصیت دارد اما در واقع این دو شخصیت دو بخشِ نشانه

دو همیشه همسفر یکدیگرند. نام این مجموعه نیز حاکی از هستند. این ای واحد سوژه

ای )اسبش کرُی( است. در واقع، نمادین )پهلوان کچل( و نشانه یهناپذیری دوپارجدایی

آیند که همواره در شمار می ای دوپاره و دچار تعارض بههم سوژهپهلوان و اسبش روی

داند ولی ریستوا این دو وجه سوژه را ناهمگون میفرایند صیرورت و شدن قرار دارند. ک

از یکدیگر  یهبیند. این دوپارها را نه در تقابل یکدیگر، بلکه در تکامل یکدیگر میآن

در پایان داستان در قالب اسب بالدار به « شدهشکافته یهسوژ»جداشده یا به قول لکان 

های کنند. در واقع، بالرا را اعاده میفرزندیِ کو-رسند و نوستالوژیِ اتحاد مادروحدت می

هایی از ای زنانه( که بالهای پهلوان نیستند. اسبی )امر نشانهپرواز اسب چیزی جز سبیل

                                                           
1. the return of the repressed 
2. jouissance 
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ای دوپاره است که در فرایند صیرورت به جنس سبیل )امر نمادین مردانه( دارد، سوژه

اتحاد  یهبا موفقیت تجربیافته است و ای دستایجاد تعادل بین امر نمادین و امر نشانه

رفته را بازیافته است. اسبی که بالی از سبیل پهلوان را دارد؛ تجسم فرزندیِ ازدست-مادر

« ناپذیری مرزبندی بین خود و دیگریامکان» یهبازگشت به کورایی است که در آنجا قاعد

نمادین  اش از جنس امرنیمهبالداری که یکاسب  حاکم است. (Mcafee, 2004: 76)رک. 

ای و وجه برای تعامل وجه نشانهملتقایی » ای است،دیگرش از جنس امر نشانه یهو نیم

شناسی، تعامل طبیعت و فرهنگ، تعامل جنس و شناسی و زباننمادین، تعامل زیست

  (.89: 1400)زنجانبر و مرادی، « جنسیت است

نه هستند، کریستوا های رادیکالی که درپی امحای امر نمادین مردابرخلاف فمینیست

ی کریستوا امر نمادین نیروی به عقیده درپی ایجاد تعادل بین دو وجه ناهمگون زبان است.

رو گیرد. ازهمینای از کورا سرچشمه میگیرد و نیروی امر نشانهای میخود را از امر نشانه

ین نیروی این نیروی سبیل من )امر نمادین( نیست. ا»گوید: پهلوان به اسب بالدارش می

« گرفته از کورا( است که سبکت کرده و به آسمانت بردهعشق و خوشحالی )نیروی نشأت

داستان از جایی شروع شد که پهلوان هوای بازگشت به کورا  (.22الف: 1400)پریرخ، 

 در دلش افتاد.

 

 گيری. نتيجه6

ای از انسان امروزی است که در فرایند تکوین سوژگی، مغلوب قهرمان داستان استعاره

معنای نفی مطلق امر نمادین های رادیکال سرپیچی را بهامر نمادین شده است. فمینیست

ای و نمادین کنند؛ اما کریستوا انقلاب خود را در تعامل دو وجه ناهمگون نشانهتلقی می

هایی از جنس سبیل اسب بالداری که صاحب بالدر داستان مذکور، کمااینکه بیند، می

ای ی آن را امر نشانهپارهی متوازن است که یکای با دوپارهسوژه مثابهپهلوان شده است به

دو بخش اگرچه با یکدیگر ی دیگر آن را امر نمادین مردانه. ایندهد و پارهزنانه تشکیل می

ی سوی کورای مادرانه، نتیجهکه پرواز بهطوریدیگرند، بهناهمگون هستند اما مکمل یک
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ومرج ای به وضعیت شیزوفرنیایی، هرجهاست. تفوّق وجه نشانهتوازن و تعادل هردوی آن

ای انجامد و تفوّق وجه نمادین، به افسردگی و معنازدایی. امر نشانهو گسست از منطق می

ن آن باعث معنازدایی و رخوت. برهمین ضامن عشق، عاطفه و پویایی سوژه است و فقدا

ای ای است که بین دو قطب ناهمگون دلالت، یعنی وجه نشانهاساس، پهلوان واقعی سوژه

و وجه نمادین تعامل و توازن برقرار کرده باشد. براساس خوانش کریستوایی این داستان 

ین است، فقط ای که محصول برتری امر نمادرفت از افسردگی ابژهانتقادی، راه برون

 بازگشت به کورای مادرانه از طریق انقلابی زبانی است. 
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